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 چکیده
حکیمان مشاء نفس را از بدو آفرینش، عقل مفارق دانسته و به کمـال جسـم طبیعـی آلـی 

انـد؛ از جملـه اینکـه چگونـه عقـل رو بودههای جـدی روبـهاند. آنان با چالشتعریف نموده
مسانخ (مادی محض با مجـرد محـض) رکند؟ دو امر غیمفارق با بدن مادی ارتباط پیدا می

دهـد؟ صـدرا در ابتـدای آفـرینش، نفـس را مـادی چگونه نـوع واحـد طبیعـی را شـکل می
دانسته است که فاقـد ادراکـات حسـی، خیـالی و عقلـی اسـت و بـه تـدریج در اثـر حرکـت 

جان و فاقد نمو و شعور، به مرتبه طبیعتِ دارای رشد نمـو و بـه جوهری از مرتبه طبیعت بی
کنـد (وجـود، آید؛ یعنی وجود نفس، شدت وجودی پیـدا میتجرد خیالی و عقلی نائل می

المتألهین شود). پرسش اصلی این است که رابطه نفس با بدن در اندیشه صدروجودتر می
چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه نگارنده ایـن اسـت کـه اتحـاد نفـس بـا بـدن، در اندیشـه 

نیست؛ بلکـه نفـس در اندیشـه صـدرا در عـین تجـرد، شـأن صدرا، اتحاد دو امر غیرمسانخ 
کنـد و نـوع واحـد طبیعـی را مادی دارد و به لحاظ شأن مادی خود، با بدن اتحاد پیـدا می

تحلیلی به تبیـین مسـئله یادشـده از منظـر صـدرا  -سازد. این نوشتار با روش توصیفیمی
 پرداخته است.
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 مقدمه: تبیین مسئله
مسئله نفس یکی از مسائل دشوار در گسـتره مطالعـات علـوم عقلـی و حتـی 
علوم تجربی بوده است. غالب اربابان علوم تجربی، حالات نفسانی را برخاسته از 

ر و اند؛ لذا از تبیـین شـعوهایِ عصبی مغز دانستهفعل و انفعالاتِ شمیاییِ سلول
اند. پدیده نفـس، در فلسـفه از اراده در موجودات صاحب شعور و اراده فرو مانده

جهات مختلف مورد مداقه فیلسوفان قرار داشته اسـت. غالـب فلاسـفه تـا زمـان 
اند؛ صدرا، نفس را عقل مفارق پنداشته و فقط در حدوث و قدم اخـتلاف داشـته

اند دانسـته» انیة الحدوث والبقاءروح«افلاطون آن را قدیم و حکیمان مشاء آن را 
بنابراین بسیاری از فلاسفه در عقلِ مفارق بودنِ نفس، اتفاق و در قـدم و حـدوث 

اند: افلاطون، قطب رازی و شهرزوری نفس را قدیم و ارسطو و آن اختلاف داشته
اند. دیدگاه مشهور فلاسفه (که نفـس را سینا و سهروردی آن را حادث دانستهابن

رو شده اسـت بههای بسیاری روپندارند)، از سوی صدرا با چالشرق میعقل مفا
 که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

اند. مشهور فلاسفه در مقام تعریف، نفس را کمال جسم طبیعی آلـی دانسـته
کمال یعنی صورت. آنگاه این اشکال مطرح شده است کـه عقـل مفـارق چگونـه 

دن مـادی باشـد؟ چگونـه مجـرد محـض (عقـل تواند کمال و صـورت بـرای بـمی
کنـد؟ چگونـه دو موجـود مفارق) با مادی محـض (بـدن مـادی) ارتبـاط پیـدا می

شوند؟ چگونه از ترکیب دو موجود متباین به تمام غیرمسانخ با یکدیگر ترکیب می
گیـرد؟ صـدرا ایـن مشـکلات را در ذات، نوع واحد طبیعی مثل انسـان شـکل می

ورت مکرر مطرح کرده است که چگونه نوع واحد با وجود جلد هشتم اسفار به ص
واحد از دو امر متباین به تمام ذات (یکی مفـارق بـه تمـام ذات و دیگـر مـادی بـه 

» جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا«آید؟ لذا ایشان نفس را تمام ذات) فراهم می
اسـت.  دانسته است و بر این پایه به حـل و فصـل بسـیاری از مشـکلات پرداختـه

بررسی همه ابعاد مسئله از منظر صدرا، از ظرفیت این نوشتار خارج است؛ بلکـه 
هر کدام به مقاله مستقلی نیازمند است؛ لذا این نوشـتار فقـط بـه یکـی از ابعـاد 
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باشـد. » رابطه نفس با بدن در اندیشه صدرا«مسئله به اختصار پرداخته است که 
است که خود صـدرا چگونـه ارتبـاط بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش این 

نفس و بدن را تبیین کرده است؟ تا اشکالاتی که بـر اسـاس فلسـفه مشـاء پـیش 
آمدند، رخ ندهند. نخست باید به تعریف نفـس بـه صـورت کلـی و سـپس بـه می

 ارتباط نفس با بدن از منظر صدرا بپردازیم. 

 تعریف نفس
مطـرح » عقـل مفـارق«نوان از فیلسوفانی که نخستین بار مسئله نفس را به ع

کرده (و شـواهد تـاریخی بـر آن وجـود دارد)، افلاطـون بـوده اسـت کـه از ظـاهر 
صـانع «آید که وی نفس را قـدیم دانسـته اسـت: عبارت او این گونه به دست می

جهان روح را چنان آفریده که خواه از حیث زمان پیدایش و خواه از حیث کمـال 
). ١٨٤٣، ص٣، ج١٣٦٧(افلاطـون، » رمـان برانـدمقدم بر تن باشد ... و به آن ف

اسـت و هنگـام  ینیسـتیم بلکـه اصـل و مایـه مـا آسـمان یما موجـود ذاتـا زمینـ«
(همـان، » پیدایش ما روح ما که در آنجا بوده از آنجا آمده و بـه مـا پیوسـته اسـت

و ممـا لا شـك فیـه أن هاهنـا «گویـد: سـینا، می). رئیس مشائیان، ابن١٩١٧ص
یطة مفارقـة، تحـدث مـع حـدوث أبـدان النـاس، و لا تفسـد بـل تبقـی عقولا بسـ

 یاولـین فیلســوف ). ارسـطو، شـاید٤٠٨ه ق، (الالهیـات)، ص ١٤٠٤سـینا، (ابن
نگاشـته و تعریـف فنـی از آن ارائـه داده  ینفس، کتاب مسـتقل باشد که در زمینه

یـف تعر» یآل یجسم طبیع یول براکمال ا«است. ایشان نفس را به صورت کلی 
امری است که قـوام  از کمال اول، ی). مراد و٧٩ص ،١٣٦٦کرده است (ارسطو، 

ء به سبب آن فعلیت یابد (مابه یکون الشيء هو هـو یآن باشد و ش ء بهیوجود ش
در  ی،، نفـس نبـاتو بالفعل)؛ یعنی همان صورت نوعیه شیء. ایـن امـر در نبـات

 یاز جسم، جسم طبیع اطقه است. مرادو در انسان، نفس ن یحیوان نفس حیوان
در  یواژه آلــ (ماننــد صــندلی و میــز و ماشــین) اســت. یدر مقابــل جســم صــناع

اجزا و ابعاض به کار رفتـه اسـت (همـان،  یقوا یا به معنا یسخنان وی یا به معنا
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). بنابراین از منظر ارسطو نفس کمال اول برای جسم طبیعـی اسـت ٩٤، ٨٧ص
 ی جسم صناعی.که دارای اجزا یا قوا باشد؛ نه برا

انـد کـه پس از ارسطو فیلسوفان دیگر، نیز همان تعریفی از نفس را ارائه داده
سینا و صدرا از جمله فیلسوفان مسلمانی هستند که به ارسطو ارائه داده بود. ابن

تعریف نفس و بیان انواع آن و تعریف هر کـدام، بـه صـورت مفصـل پرداختـه و بـا 
، ١٣٧٥سـینا، (ابناند از یکـدیگر متمـایز سـاختهبیان ویژگی هـر کـدام، آنهـا را 

ـــان، ص٥٣، ص٨، ج١٣٦٨المتألهین، ؛ صـــدر٥٥ص ـــگ: هم ؛ همـــو، ٧-٥، ن
 .)٣٣، ص٣، ج١٣٦٦

گوید، نفس به لحـاظ اضـافه بـه یملاصدرا به نقل از حکمای پیش از خود، م
توان یـاد های مختلف، میکند که از آن، به ناممتعدد پیدا می یهابدن، حیثیت

» کمـال اول«و به اعتباری » صورت«، به اعتباری »قوه«کرد. نفس را به اعتباری 
توان نامید. صدرا همانند مشهور، واژه کمال را در مقایسه با قوه و صورت (در می

 تعریف نفس)، ترجیح داده است.
طبق مبنای مشهور فلاسفه، به لحاظ اینکه نفس مبدأ فعـل و انفعـال اسـت، 

د. از جمله اشکالات آن، این اسـت کـه نفـس بـه لحـاظ اینکـه شوقوه نامیده می
و به لحاظ اینکه مبـدأ فعـل اسـت » ان ینفعل«مبدأ انفعال است داخل در مقوله 

ای هستند که متباین بـه است. مقولات اجناس عالیه» أن یفعل«داخل در مقوله 
در  باشند که جهت اشـتراک میـان آنهـا وجـود نـدارد؛ لـذا اخـذ آنتمام ذات می

 ساز مغالطه است.تعریف نفس خلاف ضوابط منطقی و زمینه
ای که حال در بر اساس دیدگاه مشهور، نفس نباتی و حیوانی، نسبت به ماده

شـود. از اشــکالات آن، ایـن اســت کـه از ترکیــب آن هسـتند، صـورت نامیــده می
ت آید (ماده همان جنس به اعتبار بشرط لا و صـورصورت و ماده، نوع فراهم می

همان فصل به اعتبار به شرط لا است). طبق دیدگاه مشهور، برخی نفوس مثـل 
اند؛ نفس نباتی و حیوانی مادی هستند، لذا منغمر(مستغرق و فرو رفته) در ماده

اما برخی نفوس مثل نفوس انسانی (طبق مبنای مشهور)، عقل مفـارق هسـتند 
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؛ گرچـه کمـال بـرای آن که صورت برای بدن مادی نیستند تا منغمر در آن باشند
باشند. بر این اساس، لفظِ صورت نسبت به همه انواع نفـوس شـمول نـدارد؛ می

 در تعریف نفس نیز با اشکال مواجه است.» صورت«لذا اخذ 
شد که با اضافه شدن به ماهیت جنسی، نفس به این اعتبار، کمال نامیده می

اقص است با اضافه ساخت؛ (طبیعت جنس، نکرد و نوع میجنس را تکمیل می
گیرد؛ زیرا گردد و نوع شکل میشود و نقص آن بر طرف میشدن فصل کامل می

نوع مرکب از جنس و فصل است). اما از اشکالات آن، این است که طبق دیدگاه 
مشهور، نفس نسبت به مبادی عالیه انفعال دارد؛ زیرا حقایق و معـارف و علـوم را 

و نسـبت بـه حرکـت، فعـال اسـت (البتـه طبـق کنـد از مبادی عالیه دریافـت می
دیدگاه صدرا، نفس به لحاظ نظـری نسـبت بـه ادراک محسوسـات فعـال اسـت؛ 

کند و نسبت یعنی صور مطابق با محسوسات را در صقع (ساحت) خود انشاء می
کند و نسبت به مبادی عالیه معارف و علوم را از راه اتحاد با عقل فعال دریافت می

طبق دیدگاه مشهور بـه » کمال«اق آرا فعال است). بر این اساس به حرکت به اتف
ان «و به اعتبـار دیگـر منـدرج در مقولـه » ان ینفعل«یک اعتبار مندرج در مقوله 

است که مقولات متباین بـه تمـام ذات هسـتند و جهـت اشـتراک ندارنـد. » یفعل
ه بـرای ها نیز صورت نیستند؛ مانند کشتیبان بـرای کشـتی و پادشـابرخی کمال

 شهر [کشور]. بر این اساس اخذِ لفظ کمال در تعریف نفس نیز ناموجه است.
در نتیجه هـر یـک از الفـاظ یادشـده منـدرج در مقـولات متعـدد هسـتند کـه 

باشند و اخذ مشترک لفظی در تعـاریف ناصـواب اسـت. متباین به تمام ذوات می
ماهیـت جنسـی اما چون لفظ کمال به ماهیت جنس، نزدیـک اسـت و از اکمـال 

حکایت دارد، صدرا همانند مشهور فلاسفه، اخـذ واژه کمـال را در تعریـف نفـس 
نفـس  ). او همانند مشهور٧، ص٨ج ،١٣٦٨صدرالمتألهین، ترجیح داده است (

است که دارای قوا  یجسم طبیع یرانفس کمال اول ب«کند: یرا چنین تعریف م
). کمـال اول ١٧همـان، ص» (یآلـ یاول لجسم طبیع النفس کمال»: «باشدمی

دهد و کمال ثانی از آثـار و همان صورت نوعیه است که نوعیت نوع را تشکیل می
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صـورة الشـئ کمالـه الاول و «گویـد: سـینا میاعراض کمـال اول اسـت؛ لـذا ابن
 ).٣٣ق، ص١٤٠٠سینا، (ابن »یکیفیته کماله الثان

اسـت کـه اطـلاق واژه  قوا گرفتـه اسـت. او معتقـد یرا به معنا» یآل«صدرا واژه 
)؛ ١٨، ص٨، ج١٣٦٨اسـت (نـگ:  ینفس بر انواع نفوس به صورت مشترک معنو

لذا تعریف یاد شده تعریف جامعی است که شامل همه انواع نفوس (نفوس فلکی و 
سـینا، گویـد ابنیمـ یشـود. ونفوس ارضی اعم از نباتی، حیـوانی و انسـانی) می

؛ لذا تعریف نفـس، در ١به کار برده است یمانجس یاعضا و اجزا یرا به معنا» یآل«
اند، اجـزا بسـیط یرو است؛ چرا که نفوس فلکـبهشمول نفوس فلکی، با اشکال رو

را » الـی«گوید اگر ایشـان شود. صدرا میندارد؛ لذا تعریف یادشده شامل آنها نمی
 یارانیـز د یآمد؛ چرا که نفـوس فلکـیبرد، اشکال پیش نمقوا به کار می یبه معنا

 ).١٨-١٧، ص٨ج، ١٣٦٨صدرالمتألهین، هستند (نگ:  یو تحریک یادراک یقوا
را به معنای قوا به کـار بـرده اسـت. از » آلی«با توجه به آنچه اشاره شد، صدرا 

گیرد که دارای قوا باشـد، نظر وی نفس کمال اولی است که به جسمی تعلق می
وجـودی خـود را ابـراز کنـد، و بـه  تا بتواند توسط آنها افعالش را انجام دهد، آثـار

 کمال مناسب خود نائل آید.

 انواع نفوس و تعریف آنها

را به سه قسـم تقسـیم  یو ارض یو ارض یفلاسفه در ابتدا نفوس را به سماو
 یآلـ یجسـم طبیعـ یداند از: کمال اول برایرا عبارت م یکند و نفس فلکیم

فس السماویة ... ان نقول فتتحصل الن«است:  یادراك و حرکت دائم یکه دارا
» بعد قولنا لجسم طبیعی: ذی إدراک و حرکة تتبعان تعقلا کلیا حاصلا بالفعـل

). خواجه نصـیر در شـرح اشـاراتِ، نفـس را بـه ٢٩١، ص٢، ج١٣٧٥(طوسی، 

                                                 
و عند الناطقة یقف ترتب وجود الجواهر العقلیة و هي المحتاجة إلی الاستکمال بالآلات البدنیة و ما . ١

  ).١٢٥، ص١٣٧٥و التنبیهات، یلیها من الإفاضات العالیة  (الاشارات 
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صورت کلی (اعم از نفوس ارضی و سـماوی) هماننـد فیلسـوفان دیگـر تعریـف 
یعنی نفس کمال بـرای ». آلی النفس] کمال اول لجسم طبیعی«([کرده است:

جسم طبیعی آلی (نه هر جسمی) است. بـا قیـد جسـم طبیعـی، اجسـام غیـر 
طبـایع » آلـی«طبیعی (مثل صندلی و مصنوعات دیگر دست بشر) را و بـا قیـد 

عنصری و معدنی را از تعریـف نفـس، خـارج کـرده اسـت؛ چـون معنـایش ایـن 
سم طبیعی ارگانیـک اسـت شود که نفس کمال اول (نه کمال ثانی) برای جمی

یعنــی جســمی کــه دارای اجــزا و آلاتــی باشــد کــه نفــس توســط آنهــا در بــدن 
توانـد باشد و هـم می» جسم«هم می تواند قید » آلی«کارهایش را انجام دهد. 

باشد. اگر قید جسم باشد معنایش همـان اسـت کـه اکنـون بیـان » کمال«قید 
ه نفـس کمـال اسـت بـرای شـود کـشد. اگر قید کمال باشـد معنـایش ایـن می

آیـد جسمی که توسط قوا خود کارهایش در آن بـدن انجـام دهـد. بـه نظـر می
توانـد قیـد جسـم باشـد و هـم قیـد کمـال. در نتیجـه معنـا، ایـن هم می» آلی«

شود که نفس کمال اول جسم طبیعی ارگانیک است که با قوای خود، در آن می
طبایع عنصری » آلی«ورت با قید دهد. به هر صجسم (بدن) کارهایش را انجام 

شود. سپس خواجه با بیان ویژگی هر یک از و معدنی از تعریف نفس خارج می
نفوس ارضی و سماوی، آنهـا را متمـایز نمـوده اسـت. در زمینـه نفـوس ارضـی 

گوید که علاوه بر آنچه در تعریف نفس به صورت کلی بیان شد، باید عبارات می
ذی ادراک و حرکـة «تعریف نفـوس سـماوی عبـارات را و در » ذی حیوة بالقوة«

را اضافه کرد. کمال یعنـی مبـدأ آثـار وافعـال » تتبعان تعقلا کلیا حاصلا بالفعل
بنابراین، تعریف نفـوس سـماوی ایـن گونـه خواهـد حیاتی جسم طبیعی آلی. 

کمال اول لجسم طبیعی آلی ذی ادراك و حرکة یتبعان تعّقلاً کلیاً حاصلاً «بود: 
منظور این است که نفوس سماوی هماننـد نفـوس ارضـی کمـال اول ». لبالفع

برای جسم طبیعی آلی هستند؛ با این تفاوت که مبدائیت نفوس سماوی برای 
باشـند؛ از آثار و افعال حیاتی، کلی و بالفعل هستند، نه بالقوه؛ لذا دائمـی می

بـرای آثـار و لازمه کلی و بالفعل بودن دائمی بودن است. اما مبـدائیت نفـوس، 
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افعال حیاتی، در نفوس ارضی، بالقوه است؛ از لازمه بالقوه بودن، غیر دائمـی 
بودن است؛ به عنوان مثال، رشد یا تغذیه یا تولید مثل یا حرکت و ادراک جزئی 
(افعال حیاتی در نباتات وحیوانات)، به صورت دائم از نفوس نبـاتی و حیـوانی 

حیاتی در انسان)، به صورت دائم از نفوس  شوند یا ادراك کلی (فعلصادر نمی
گردد. لذا خواجه نصیر در تعریف نفس (که شامل همـه انـواع آدمی صادر نمی

الـنفس کمـال اول لجسـم طبیعـی الـی] ذی «[گویـد: نفوس ارضی شـود) می
؛ یعنی نفـس کمـال اول بـرای جسـم طبیعـی ارگانیـک اسـت کـه »حیاة بالقوة

باشد که این آثار و افعال حیاتی مانند حرکت تی میبالقوه مبدأ آثار و افعال حیا
شود (طبق تفسـیر شـارحان مقصـود از عبـارت و ادراک، بالقوه از آن صادر می

فوق این نیست که جسم دارای حیات است). برخلاف نفـوس فلکـی کـه مبـدأ 
آثــار و افعــالی هســتند ماننــد ادراک و حرکــت کــه بــه طــور دائــم از آنهــا صــادر 

 ).٢٩١، ص٢، ج١٣٧٥سی، طو(. شوندمی
 ،ی؛ حیـوانیبـاتهـر کـدام از نفـوس ارضـی (نفـس ن یبـا بیـان ویژگـفلاسفه 

 عبارتند از: تغذیه، یهای نفس نباتیویژگ اند.)، آنها را نیز متمایز ساختهیانسان
های یادشده به علاوه یتند از: همان ویژگعبار  یحیواننفس  ینمو و تولید. ویژگ

 یتند از همان ویژگـعبار  یساننفس ان یهایویژگ ادی.ادراکات جزئی و حرکت ار 
 شده به اضافه علم و ادراک کلی:یاد

: أحـدها: الـنفس إلی اقساما ثلاثة یالقوی النفسانیة منقسمة بالقسمة الأوّل
مـن جهـة مـا یتولّـد و ینمـی و  یآلـ یکمال أوّل لجسم طبیعـ یالنباتیة، و ه

 یالکمـال الأوّل لجسـم طبیعـ یهـ یغتذی ... و الثانی الـنفس الحیوانیـة، و
ــ ــنفس  یآل ــث ال ــالإرادة. و والثال ــدرك الجزئیــات و یتحــرّك ب مــن جهــة مــا ی

مـن جهـة مـا ینسـب إلیـه أنـه  یآل یکمال أوّل لجسم طبیع یالإنسانیة، و ه
و مـن جهـة مـا  ی،و الاستنباط بـالرأ ییفعل الأفاعیل الکائنة بالاختبار الفکر

ــة ( ــور الکلّی ــدرك الأم ــینا، ابنی ــدرالمتألهین، ۵۵ص ،۱۳۷۵س ، ۱۳۶۸؛ ص
 ).۳۳، ص۳، ج۱۳۶۶؛ همو، ۷-۵، نگ: همان، ص۵۳، ص۸ج
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 انواع رابطه
ملا صدرا در ابتدا شش نوع رابطه را بیان کرده است. سـپس از میـان آنهـا دو 

از  یترین آنها هستند انتخاب کرده و رابطه نفس و بدن را یکنوع رابطه که ضعیف
 است.  آن دو دانسته

تعلق (وابستگی) به حسب ماهیت و معنا در ذهن و خارج؛ مانند تعلق ماهیت به  -١
وجود. این نوع از تعلق قویترین نوع تعلق است؛ زیرا ماهیت هم در ذهن و هم در 
خارج به وجود تعلق دارد. ماهیت به ملاک موجودیت وجود، وجود دارد؛ به 

قات و أشدها هو التعلق بحسب أقوی التعل«رو بدون وجود تحقق ندارد: هیچ
صدر المتألهین، (» الماهیة و المعنی ذهنا و خارجا کتعلق الماهیة بالوجود

 ).  ٣٢٥، ص٨، ج١٣٦٨
به  یو هویت و یت شکه ذا یابه لحاظ ذات و حقیقت به گونه یتعلق و وابستگ -٢

که  یجود واجببه و یمانند تعلق موجودات امکان وابسته است؛» بهمتعلق«ذات 
کند یا به تعبیری وجود واجب موجودیت همه موجودات امکانی را تأمین می

ها به فاعل مفیض که عین فقر وجودی و عین ربط و عین وابستگی تعلق معلول
ما  یو الثان«به فاعل مفیض هستند؛ نه اینکه ذات دارای وابستگی باشند: 

و  -المتعلق به بحسب الذات و الحقیقة بأن یتعلق ذات الشيء و هویته بذات 
 (همان). » هویته کتعلق الممکن بالواجب

 ینظیر سیاه تعلق از حیث ذات و نوعیت (هر دو)؛ مانند تعلق عرض به موضوع؛ -٣
بذات المتعلق به و نوعیته  ما بحسب الذات و النوعیة جمیعا و الثالث«به جسم: 

 (همان).» کتعلق العرض کالسواد بالموضوع کالجسم
اء که حدوثا و بق یاو تشخص در حدوث و بقا؛ به گونهتعلق از حیث وجود  -٤

باشد؛ مانند تعلق صورت جسمیه به ماده.  ینیازمند به طرف تعلق و وابستگ
صورت جسمیه، منغمر در ماده هستند و صور منغمر در ماده، هم از حیث 

و الرابع ما بحسب الوجود و «حدوث و هم از حیث بقا نیاز به ماده دارند: 
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» و نوعیته کتعلق الصورة بالمادة -وثا و بقاء بطبیعة المتعلق به التشخص حد
 ).٣٢٦(همان، ص

که تنها در حدوث نیازمند  یاتعلق از حیث وجود و تشخص در حدوث به گونه -٥
جسمانیة الحدوث و روحانیة «باشد نه در بقا. ملاصدرا که قائل به » متعلق به«

یتکون آن از این سنخ م یبتدانفس است، تعلق نفس به بدن را در ا» البقاء
و الخامس ما بحسب الوجود و التشخص حدوثا لابقاء کتعلق النفس «داند: 

). از نظر صدرا نفس بعد از مرگ نیاز به بدن ٣٢٦(همان، ص» بالبدن عندنا
مادی ندارد و بعد از رهایی بدن مادی دیگر صورت برای بدن مادی نیست. اما 

ه اینکه خاستگاه نفس باشد. همچنین نفس بدن ملکوتی مخلوق نفس است ن
نیاز به بدن ندارد البته فقط به سخن صدرا بعد از رسیدن به مرتبه عقل مفارق نیز 

 رسند.برخی از افراد به تجرد عقلی می
ای که شيء وابسته هم تعلق به لحاظ استکمال نه به لحاظ اصل وجود؛ به گونه -٦

برای رسیدن به  یباشد؛ ول» بهعلقمت«در حدوث و هم در بقاء مستقل از شيء 
کمالات و فضائل به آن تعلق بگیرد؛ مانند تعلق نفس به بدن مطلقا (از نظر 

بعد از  ی(یعن یجمهور فلاسفه) و مانند تعلق نفس به بدن پس از بلوغ صور
اینکه نفس دارای قوه متفکره شود و عقلی عملی بالفعل شود) و پیش از اینکه 

به فعلیت،  یه به فعلیت برسد؛ چون بعد از رسیدن عقل نظراز قو یعقل نظر
ینفس است که گاه درم یدر کار نیست بلکه بدن صرفا مانند پیراهن برا یتعلق

ما یکون التعلق بحسب الاستکمال و اکتساب «کند: دربر می یآورد و گاه
من  الفضیلة للوجود لا بحسب أصل الوجود کتعلق النفس بالبدن عند الجمهور

عند صیرورتها نفسا ذات  ی(الذ یالفلاسفة مطلقا و تعلقها به بعد البلوغ الصور
من القوة إلی  یبالفعل) قبل أن یخرج عقله النظر یقوة متفکرة و عقل عمل

 ).٣٢٧(همان، ص» الفعل عندنا
دانـد، تعلـق می» جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا«صدرالمتالهین چون نفس را 

بدن، محدود به حدوث (نه بقا) دانسته است و تعلق نفس را بـه بـدن بـرای نفس را به 
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الجمله پذیرفته است نه بالجملة. اما حکیمان مشـا استکمال و کسب فضیلت نیز فی
دانند، مطلقا تعلق نفس به بـدن را بـرای می» روحانیة الحدوث و البقاء«چون نفس را 

صدرا با حکیمان مشا در نحوه تعلـق اند. در نتیجه استکمال و کسب فضیلت دانسته
 نفس به بدن، اختلاف عمده دارد که در بخش بعدی بیان خواهد شد.

 رابطه نفس با بدن
است که تعلـق بـه بـدن،  یاز نظر حکیمان مشا، نفس یك حقیقت مجرد عقل

عارض بر آن است. از منظر آنان تعلق نفس  یرج از ذاتیات آن بوده و بلکه امرخا
 یخود و یا کشتیبان بـا کشـت یای است که بَنّا با بِنایل تعلق و رابطهبه بدن از قب

خود دارد؛ مثلا همانگونه که اضافه به بنا، جزء ذات و ذاتیات بنّا نیست (بلکه بنّا 
ها در ذات خود، مستقل (حیوان ناطق) است و تعلق وی به بِنا مانند سایر انسان

بَنّـا، در ذات خـود یـك موجـود مجـرد  یك امر عارض بر او است)، نفس هم مانند
 یمستقل است و تعلق به بدن و اضافه به آن (تدبیر بدن) به هیچ وجه ذاتـ یعقل

شود؛ اما در نگاه صدرا اضافه به آن نیست؛ بلکه عرضی است که بر او عارض می
 بدن ذاتی و نحوه وجود نفس است:

مهـور مـن نفسیة النفس لیست إضـافة عارضـة لوجودهـا کمـا زعمـه الج
الحکماء من أن نسبتها إلی البدن کنسـبة الملـك إلـی المدینـة و الربـان 
إلی السفینة بل نفسیة النفس إنما هي نحـو وجودهـا لا کحـال الملـك و 
الربان و الأب و غیرهما مما له ذات مخصوصة تعرضـها إضـافة إلـی غیـره 

تکـن بعد وجود الذات إذ لا یتصور للنفس مـا دام کونهـا نفسـا وجـود لـم 
 ).۲۳۸، ص۱۳۴۱علقة بالبدن (صدرالمتألهین، هي بحسبه مت

 ییعن هم اشاره به همین اضافه است؛» نفس« ۀواژ پس طبق دیدگاه مشهور،
شود که تدبیر بدن بر او یگفته م» نفس«به آن جوهر مفارق عقلی، به این لحاظ 

و عارض شده است. بنابراین از آنجـا کـه بـر اسـاس مبـانی مشـا، نفسـیت نفـس 
آن، تعریـف نفـس بـه  ینـه ذاتـاضافه آن به بدن، عارض بر جوهر مفـارق اسـت، 

تواند ناظر به حقیقت و ذات ینم» حیاة بالقوهیذ یآل یکمال اول لجسم طبیع«
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بر آن به شـمار  ینفس باشد بلکه ناظر به اضافه آن به بدن است که یك امر عارض
ینفـس بـه بـدن را روشـن مـ ییرافه تـدبتعریف یادشده، صرفا اض یآید؛ یعنمی

سازد. از نظر صدرا نیز تعریف نفس ناظر به اضافه بـدن اسـت امـا تفـاوت عمـده 
» نفسـهفی«دیدگاه مشهور با دیدگاه صدرا در این است که در نگاه مشهور وجود 

نفس » نفسهفی«نفس است؛ اما در نگاه صدرا وجود » رابطی«نفس غیر از وجود 
عــین وجــود » لغیــره«اســت یــا بــه تعبیــری وجــود نفــس » رابطــی«عــین وجــود 

نفس است. به سخن دیگر در نگاه صدرا حقیقت نفس همان اضـافه » نفسهفی«
به بدن است و اضافه تدبیری نفس به بدن ذاتی و نحوه وجود وی است؛ نه اینکه 
او را از مقوله جوهر خارج کند و مندرج در مقولات عرضی و مقولات اضافه نماید؛ 

 کند:ط از ردیف عقل مفارق بودن او را خارج میبلکه فق
فعلــم أن اقتــران الــنفس بالبــدن و تصــرفها فیــه أمــر ذاتــي لهــا بحســب 
وجودها الشخصي فهذه الإضافة النفسیة لها إلی البدن مقومة لهـا لکـن 
لایلزم من ذلک کونها مـن بـاب المضـاف و لایخـرج بـه الـنفس عـن حـد 

ذه الاضــافة کاضــافة القابلیــة الجوهریــة بــل عــن حــد العقلیــة فقــط فهــ
للهیولی و اضافة الصوریة للصور الطبیعیة و اضافة المبدعیة و العالمیـة و 
القادریة للواجب تعالی و اضافة العرضیة للسواد و البیاض و غیر هما مـن 
مقولات العرض فان انحاء وجوداتها لا تنفک عن اضافة الـی شـیء و لهـا 

لهــا وجــود غیــر وجــود الإضــافة  معــان آخــر غیــر الأضــافة. لســت أقــول
 ). ۱۳-۱۲، ص۸ج ، ۱۳۶۸صدرالمتألهین،(

با توجه به بسیاری از عبارات صدرا، ارتباط نفـس بـا بـدن، ذاتـی نفـس و نحـوه 
وجود وی است (مانند ارتباط صورت به هیولی)؛ نه اینکه نفس ورای اضافه به بدن 

أن نفسـیة الـنفس . «ذات مستقلی داشته باشد و اضافه به بدن عارض بر آن باشـد
). تا ٨٥، ص٩، جهمان» (هي نحو وجودها لا إضافة عارضة لذاتها بعد تمام هویتها

زمانی که نفس، نفس است و به با بدن تعلق دارد، وجود تعلقی، ذاتی نفس است و 
هیهات إن النفس ما دامت هـي نفسـا لهـا «در این وجود تعلقی، نیاز به بدن دارد: 

فتقرة فـي هـذا الوجـود الـذاتي إلـی البـدن ... و بالجملـة وجود ذاتي تعلقي هي م
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، ٨(همـان، ج» تصرف النفس في البدن تصرف ذاتي و هو نحـو موجودیـة الـنفس
آورد و در عین تجرد ).  طبق دیدگاه صدرا نفس چون از دل بدن سر در می٣٧٦ص

جمع تواند صورت و کمال اول برای بدن باشد و با کند، میشأن مادیت را حفظ می
بدن، نوع واحد طبیعی را بسازد وگرنه از جمع عقل مفـارق محـض و مـادی محـض 

و أیضا النفس تمام البدن و یحصل «محال است که نوع واحد طبیعی شکل بگیرد: 
و لا یمکـن أن یحصـل مـن مجـرد و  -منها و من المادة البدنیة نوع کامل جسماني

). ایشان در جای دیگـر بـه ١٢، ص٨(همان، ج» بالضرورة یماد ینوع طبیع یماد
ترین ممنوعـات [عقلـی] ترین محالات و شـنیعگوید این از محالصراحت تمام می

کیـف و مـن المحـال أن یحصـل مـن صـورة عقلیـة و مـادة جسـمانیة نـوع «است: 
مــن أمحــل المحــالات و أشــنع  ی.. إذ ذاك عنــد. واحــد کالإنســان یجســمان

 )٨٨، ص ١٣٧٥و، ؛ نگ: هم٣٣٠، ص٣(همان، ج» المحذورات
از منظر صدرا، رابطه نفـس بـا بـدن اتحـادی اسـت کـه هرکـدام از حیثـی بـه 

احتیاج دارد؛ مانند رابطه صورت و هیولی؛ همانگونه که هیولی در تحقق  یدیگر
خــودش نیازمنــد صــورت و صــورت نیــز در تعــین خــود نیازمنــد هیــولی اســت، 

النفس لا  یتحققه ال یج ففالبدن محتا«نفس و بدن نیز چنین است:  ینیازمند
البـدن لا مـن حیـث حقیقتهـا  یمطلقهـا و الـنفس مفتقـرة الـ یبخصوصها بل ال

» المطلقة العقلیة بل من حیث وجود یعینها الشخصیه و حدوث هویتها النفسـیه
 ).382، ص ٨، ج١٣٦٨(همو، 

ماده است، نفـس نیـز در مقایسـه بـا بـدن  یهمانگونه که صورت شریکة العلة برا
 یچنین است؛ زیرا عقل فعال که مفیض بدن است مجرد تام است. بـدن چـون مـاد

بل البدن بما هـو بـدن مشـروط «کند: یاست، عقل فعال از راه نفس بدن را افاضه م
 ).٣٨٢، ص٨، ج١٣٦٨(همو، » بتعلق النفس و النفس شریکة علة البدن

ن اسـت. نفس و نفس علـت صـوری بـرای بـد یبرا یدر نتیجه بدن علت ماد
است در حدوث نیـاز بـه بـدن دارد و دیگـر  یآفرینش، ماد ینفس چون در ابتدا

اینکه نفس بودن نفس به این است که در بدن تصـرف کنـد و بـا تصـرف و تـدبیر 



 ٧٢                                         ١٤٠٣ تابستان و بهار ،٢٧ شماره م،پانزده سال  / خرد پرتو تخصصي ـ علمي نامهفصل دو

نفـس  یبدن به کمال برسد و کاستی وجودی خود را بر طرف سازد. این امر ذاتـ
همین تصرف و تدبیر بـدن  آست نه امر عارض بر نفس؛ بلکه نفس بودن نفس در

وابسته است، نه اینکه امرزاید و عـارض بـر نفـس باشـد؛ همـان گونـه عالمیـت و 
تعـالی نیسـت. تصـرف در بـدن و تـدبیر قادریت و مریدن بودن، امر زاید بر واجب

بدن، فقط به لحاظ مفهوم با نفس مغایر است؛ همان گونـه قادریـت و عالمیـت و 
 تعالی و با یگدیگر مغایرند: ا واجبمرید بودن، به لحاظ مفهوم ب

نختار أن البدن علة مادیة للنفس بما هي لهـا وجـود نفسـاني و قـد سـبق أن 
نفسیة النفس أي کونها بحیث تتصرف في البدن و تستکمل أمر ذاتـي لهـا و 
وجود حقیقـي لهـا و لیسـت النفسـیة لهـذا الوجـود کـالعوارض التـي تلحـق 

ا بل کونها نفسا ککون الصـورة صـورة و المـادة ء بعد تمام ذاتها و هویتهالشي
مادة من حیث إن المسمی و المفهوم الإضافي موجود بوجود واحد و ککـون 
الواجب صانع العالم و کمـا أن عالمیـة البـاري بالأشـیاء و قدرتـه علـی الکـل 
لیست بأمر زائد علی ذاته فکذا نفسـیة الـنفس مـا دام وجودهـا هـذا الوجـود 

مر زائد في الوجود علی وجود النفس بـل زیادتهـا بحسـب التدبیري لیست بأ
 ).۳۸۳ص ،۳، ج۱۳۶۸، هموالمفهوم و الماهیة (

 یو نبـات یتکـون خـود جـوهر مـاد یصدرا بر این باور است که نفس در ابتدا
یابد. پـس ارتقاء می یو عقل یبه نفس حیوان یاست. سپس در اثر حرکت جوهر

از هـر نـوع ادراکـات حسـی و خیـالی و عقلـی  ینفس در اول پیدایش خود خـال
ماننـد ادراکـات  یکمـالات ی،است پـس از آن در اثـر حرکـت جـوهر ی)(کمال ثان

کنــد؛ لــذا انســان در ســیر یرا کســب مــ یو تحریکــات یو خیــالی و عقلــ یحســ
یابد (انشأناه خلقا آخر)؛ نه اینکـه از اش به حسب جوهر و ذات تبدل میتکاملی

س به بدن مادی تا نهایت سیر، ذات و جوهر واحد داشته باشـد و ابتدای تعلق نف
به لحاظ عوارض بر ذات، متفـاوت شـود؛ لـذا در دیـدگاه صـدرا انسـان کامـل بـا 
دیگران در گوهر ذات متفاوت است امـا در دیـدگاه حکیمـان مشـاء در اعـراض و 

 کمالات عارض بر ذات متفاوت است:
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الأولی خالیـة عـن کـل کمـال صـوري و أول تکونها کالهیولی  یأن النفس ف 
صورة محسوسة أو متخیلة أو معقولـة ثـم تصـیر  بحیـث تکـون فعالـة للصـورة 
المجردة عن المواد جزئیة کانت أو کلیة و لا محالة تلك الصور أشرف و أعلـی 
من هذه الصور الکائنة الفاسـدة فمـا أشـد سـخافة رأي مـن زعـم أن  الـنفس 

 ).۳۸۲، ص۸حد (همان، جء وابحسب جوهرها و ذاتها شي
نفـس هسـتند و نفـس را از ابتـدا تـا  یصدرا فیلسوفانی را که منکر حرکت جـوهر

 داند: دانند، در نهایت سخافت عقل و ضعف درایت مییانتها به لحاظ ذات، ثابت م
فما اشد سخافة رأي من زعم ان النفس بحسب جوهرها و ذاتها شـيء واحـد 

ء بقائها و قد علمت أنها في أول الکون لا شـي من أول تعلقها بالبدن إلی آخر
تی

َ
هْرِ لَـمْ  محض کما في الصحیفة الإلهیة هَلْ أ نْسانِ حِـینٌ مِـنَ الـدَّ عَلَی الإِْ

 .۳۲۹(همان، ص» یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً و عند استکمالها تصیر عقلا فعالا
الانـواع  یعنـی نـوع» اخصر اتـم«کند که انسان نوع صدرا در یکجا تصریح می

است. اگر نفس نوع اخصر باشد، باید تمام مراتب نازل را به نحو جمـع یعنـی بـه 
هـا در علـت مفـیض) و هـم بـه نحـو نحو کثرت در وحدت (همانند انـدراج معلول

وحدت در کثرت (به نحو اشـتمال و سـریان) واجـد باشـد؛ پـس نـوع اخیـر مثـل 
از خود (اعم از صورت معدنی و تر های نازلانسان نباید فاقد هیچ کدام از صورت

نباتی و حیوانی) باشد؛ بلکه همه را به نحو اعلی و اتم باید در خود به نحو جمع و 
اندماج داشته باشد و نیز ساری در آنها باشد. بـه سـخن دیگـر نفـس حقیقـت ذو 
مراتب است مرتبه عالی آن، نوع انسانی است که تمام و کمال نوع حیوانی و نوع 

و کمــال نــوع نبــاتی و نــوع نبــاتی تمــام و کمــال طبــایع معــدنی و  حیــوانی تمــام
عنصری است؛ لذا نوع نباتی، کمالات طبایع معدنی و عنصری را و نوع حیـوانی 
کمالات نوع نباتی و نوع انسانی (که نوع الانواع است) همه کمالات نوع حیوانی 

نـی هـم بـه نحـو و انواع مادون آن را هم به نحو جمع و هم اشتمال دارا اسـت. یع
مفصل در مجمل  و هـم بـه نحـو مجمـل در مفصـل دار اسـت؛ هماننـد اجتمـاع 
مسائل یک علم در ملکه اجتهاد که ملکه اجتهاد در یک علم، همـه مسـائل یـک 
علم را به نحو جمـع در خـود دارد؛ بـه تعبیـری ملکـه اجتهـاد در عـین وحـدت و 
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یـک علـم را در خـود بساطت، به نحو مفصل در مجمل، همـه مسـائل و فروعـات 
دهد و نیز همین ملکه جتهاد در عین وحدت و بساطت، به نحو مجمـل جای می

در مفصل در مسائل و فروعات حاضر است. یعنی ملکه اجتهاد در مقـام تفصـیل 
(بدون تجافی) خـودش را در تمـام مسـائل و فروعـات علـم مـورد اجتهـاد، تنـزل 

علم به وصـف بسـاطت و وحـدت دهد؛ یعنی در تک تک مسائل و فروعات آن می
حاضر است. نفس نیز در عین بساطت ذو مراتـب اسـت تمـام مراتـب را در عـین 
وحدت و بساطت هم به نحو مفصل در مجمل دارا اسـت و هـم بـه نحـو اشـتمال 

ه بـا وصـف های بدن و مراتب نـازل نفـس بـدون تجزیـبدون تجافی در تمام ارگان
های بـدن غیبـت نـدارد؛ لـذا و ارگان یک از مراتب چبساطت حاضر است و از هی

 های بدن نسبت داد و هم به نفس:تمام کارها را هم می توان به ارگان
فإذن النوع الأخصر الأتم یوجـد لـه النـوع الأنقـص فکمـا أن نـوع الحیـوان و 
طبیعتــه تمــام لنوعیــة النبــات و طبیعتــه و النبــات تمــام الطبیعــة المرکــب 

لطبیعة الجسم فکـذا طبیعـة الإنسـان أعنـي المعدني و طبیعة المعدن تمام 
ذاته و نفسه تمام لجمیع ما سبق من الأنواع الحیوانیة و النباتیـة و العنصـریة 
و تمام الشيء هو ذلك الشيء مع ما یزید علیه فالإنسان بالحقیقـة کـل هـذه 

 ).۲۲۳الأشیاء النوعیة و صورته صورة الکل منها (همان، ص

 گیرینتیجه
، یعنـی »روحانیـة الحـدوث و البقـاء«یمـان مشـاء نفـس را پیش از صدرا، حک

اند که تعلق به بدن، بـرای کسـب کمـالات و فضـائل پنداشته یعقل جوهر مفارق
اشـاره بـه » نفـس«شود بدون تطور در جـوهر و ذات نفـس. واژه عارض بر آن می

همین حیثیت اضافه عقـل مفـارق اسـت. بـراین اسـاس، طبـق مبنـای مشـهور، 
..، به لحاظ ذات نفس نیست؛ بلکه به لحاظ حیـث اضـافه .ه کمالتعریف نفس ب

آن به بدن مادی است. صدرالمتألهین برای اینکه ارتباط وی با مشهور، محفـوظ 
بماند، گاهی از ادبیات مشهور در ایـن زمینـه اسـتفاده کـرده اسـت؛ امـا تفـاوت 

» لغیـره«عمده میان دیدگاه مشهور و صدرا این است کـه در نگـاه مشـهور وجـود 
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نفس عـین » لغیره«آن است. در نگاه صدرا وجود » نفسهفی«نفس، غیر از وجود 
جسـمانیه «نفس است. همچنین او بر خلاف مشـهور نفـس را » نفسهفی«وجود 

مجـرد دانسـته اسـت. او  -و نحوه وجود نفـس را مـادی» الحدوث و روحانیة البقا
حسـی و خیـالی و عقلـی)  نفس را در ابتدای تکون مادی (فاقد هـر گونـه ادراک

دانسته است که در اثر حرکت جوهری به تدریج از مرتبه مادیـت بـه مرتبـه تجـرد 
رسد. نفس در عین تجرد، شـأن مادیـت را خیالی و بعضا به مرتبه تجرد عقلی می

تواند کمال و صورت بدن مادی باشد و با جمع بدن مـادی دارا است؛ لذا نفس می
چون نفس کمال بدن است، هم به صورت جمع، یعنی  نوع واحد طبیعی را بسازد.

به نحو کثرت در وحدت، واجد بدن است و هم بـه صـورت اشـتمال یعنـی بـه نحـو 
سریان وحدت در کثرت، در سراسر بدن حاضـر اسـت. از منظـر او اضـافه بـه بـدن 
(تدبیر بدن) نحوه وجود نفس و ذاتی آن است؛ همانند حیث قابلیت برای هیـولی 

تعالی؛ بدون اینکه موجب اندراج آنها در و عالمیت و قادریت برای واجبو مبدعیت 
مقولات عرضی باشند و همانند اضافه عرضیت به سواد و بیاض که نحوه وجود آنها 

 رساند بدون اینکه داخل در مقوله اضافه باشند.را می

 منابع

ترجمـه محمدحسـن لطفـی، تهـران،  مجموعـه آثـار،، ١٣٦٧افلاطون،  .١
 ت خوارزمی.انتشارا

، تحقیـق النفس من کتاب الشفاء، ١٣٧٥عبدالله، سینا، حسین بنابن .٢
 زاده آملی، قم انتشارات دفتر تبلیغات.حسن حسن

 ی.قم، مکتب الإعلام الإسلام التعلیقات (ابن سینا)،ق، ١٤٠٤_______،  .٣
 ، قم، نشر البلاغة.، الاشارات و التنبیهات١٣٧٥_________،  .٤
تحقیق سعید زایـد و...،  الطبیعیات)،( الشفاء ق،١٤٠٤ ___،______ .٥

 . قم، مکتبة آیة الله المرعشی
تصحیح سـعید زایـد، قـم،  الالهیات)،( الشفاءق، ١٤٠٤__، _______ .٦

 مکتبة آیة الله المرعشی. 



 ٧٦                                         ١٤٠٣ تابستان و بهار ،٢٧ شماره م،پانزده سال  / خرد پرتو تخصصي ـ علمي نامهفصل دو

ـــات، ق١٤٠٤____، _____ .٧ ـــدوی،  ،التعلیق ـــدالرحمن ب ـــق عب تحقی
 .بیروت، مکتبة الاعلام الاسلامی

 ی.قم، مکتب الإعلام الإسلام التعلیقات،ق، ١٤٠٤________،  .٨
 جا، انتشارات حکمت.ی، ترجمه، ع. م. د، بدرباره نفس، ١٣٦٦ارسطو،  .٩

، تصـحیح و ٢، جةشـرح المنظومـق،  ١٤١٣ ی،ملاهـاد ی،سبزوار .١٠
 تهران، نشر ناب. ی،زاده آملتعلیق، حسن

الحکمة المتعالیة فی ق، ١٤١٠متألهین، محمدابن ابراهیم، صدرال .١١
 .٤ط ی،،  بیروت، داراحیاء التراث العرب٨ج سفار العقلیة،الا 

، الحکمة المتعالیـة فـی الاسـفار العقلیـةق، ١٤١٠_________،  .١٢
 .٤ط ی،،  بیروت، داراحیاء التراث العرب٣ج

 الحکمة المتعالیـة فـی الاسـفار العقلیـة،ق، ١٤١٠__، _______ .١٣
 .٤ط ی،، بیروت، داراحیاءالتراث العرب٩ج

با تعلیقه مولی علی نوری  مفاتیح الغیب،ق، ١٤١٩___، ______ .١٤
 ی.و با مقدمه محمد خواجوی، بیروت، مؤسسة التاریخ العرب

بــــا تعلیقــــه ســــید  الشــــواهد الربوبیــــة،،  ١٣٨٢____،_____ .١٥
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 لسفه ایران.تهران، انجمن ف

ـــران، دانشـــکده  -اصـــفهان عرشـــیه، ، ١٣٤١____، ______ .١٧ ای
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لبنـان، بیـروت،  شرح الهدایة الاثیریـة،ق، ١٤٢٢___، _______ .١٨
  ی.مؤسسة التاریخ العرب

 ،مجموعه رسائل فلسـفی صـدرالمتالهین، ١٣٧٥___، _______ .١٩
 .انتشارات حکمتتحقیق و تصحیح از حامد ناجی اصفهانی، تهران، 

شــرح الإشــارات و ، ١٣٧٥محمـد، نصـیرالدین طوســی، محمــدبن  .٢٠
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